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شهید فخری‌زاده از آن 
دست مدیرانی بودند 
که اگر حرفی می‌زدند 

حتما به آن عمل 
می‌کردند، در حالی‌که 

متاسفانه به سخن 
کتبی بسیاری از مدیران 

نمی‌توان اعتماد و به 
آنها استناد کرد. بنده 

حداقل 20 سال با ایشان 
کار کردم و حتی یک مورد 

پیش نیامد که ایشان 
قول و قراری بگذارند و 

آن را نقض کنند

یک‌ســری  فخــری‌زاده  آقــای  می‌گویــم  صادقانــه 
را  نظیــرش  شــخصا  کــه  داشــت  فــردی  مشــخصات 
جــور  دو  انســان‌ها  معمــولا  ندیــدم.  هیچ‌کســی  در 
می‌شــود  آدم‌هایــی  شــامل  نخســت  دســته  هســتند؛ 
، تئوریســین و صاحــب منــش، فکــر و  کــه نظریه‌پــرداز
اندیشــه هســتند و فــرد یــا افــراد دیگــری بایــد تفکــرات آنهــا 
را اجرایــی کنــد و گــروه دوم نیــز مشــتمل بــر افــراد عملگــرا و 
دارای قــدرت اجرایــی می‌شــود کــه بــرای انجــام فعالیــت 

بایــد از تفکــرات ســازنده بهــره بگیرنــد. 

فیلسوف شهید

گــی را  آقــای فخــری‌زاده تنهــا کســی بــود کــه ایــن دو ویژ
بــا هــم داشــتند؛ از یک‌ســو روح لطیــف و طبــع شــاعرانه 
و  بودنــد  حافظ‌شــناس  و  می‌گفتنــد  شــعر  و  داشــتند 
از طــرف دیگــر فلســفه علــم می‌دانســتند و بــه نوعــی 
فیلســوف بودنــد. شــهید فخــری‌زاده فلســفه را خیلــی 
نظــری  فیزیــک  مباحــث  در  و  می‌شــناختند  خــوب 
ایــن  کــه  افــرادی  معمــولا  بودنــد.  اندیشــه  صاحــب 
ــی  ــتند ول ــردازی هس ــای نظریه‌پ ــد، آدم‌ه ــرات را دارن تفک
ایــن دانشــمند شــهید همزمــان بــا نظریه‌پــردازی، آدم 
بســیار عمل‌گرایــی هــم بودنــد. مدیــری کــه کار اجرایــی 
ــد  ــد و مفاهیــم کنتــرل پــروژه را می‌دانســتند، بل ــد بودن بل
بودنــد در آزمایشــگاه کار کننــد و انســانی بودنــد کــه بــر 
زمــان، مدیریــت جلســه و مدیریــت بحــران  مدیریــت 
گــی را فقــط در ایشــان  اشــراف داشــتند‌. تلفیــق ایــن دو ویژ
دیــده بــودم. مــا آدم‌هــای عملگــرای زیــادی داریــم کــه 
خیلــی قــوی هســتند، آدم‌هــای نظریه‌پــرداز موفــق و 
گــی‌ را در یــک  قدرتمنــدی هــم داریــم امــا وجــود ایــن دو ویژ
گــر باشــد هــم بســیار به‌نــدرت اســت. در  فــرد ندیــده‌ام و ا
محــور شــخصیت‌ها هــم به‌طــور نســبی از محــور کامــل 
بودنــد، چــرا  برخــوردار  راســت  ســمت چــپ و ســمت 
می‌گویــم نســبی چــون بــه اعتقــاد مــن هیــچ انســانی کامــل 
نیســت و همــه افــراد مجموعــا یک‌ســری نقــاط قــوت و 
گی‌هایــی کــه  ضعــف دارنــد، از همیــن‌رو و براســاس ویژ

بیــان کــردم، انســانی مشــابه ایشــان ندیــدم. 

توجه به همسر

 بــه یــاد دارم شــهید فخــری‌زاده از ســال 1387 ـ 1385 
هــر هفتــه جلســه‌ای دو ســه بــار به‌صــورت جــدی ورزش 
این‌کــه  به‌دلیــل  همسرشــان  این‌کــه  تــا  می‌کردنــد 
شــهید فخــری‌زاده چنــد بــار مــورد حملــه تروریســتی 
قــرار گرفتــه بودنــد دچــار فشــارهای استرســی و عصبــی 
شــدیدی شــدند و شــهید فخــری‌زاده بــرای این‌کــه زمــان 
بیشــتری را بــا خانــواده بگذراننــد، ورزش را به‌طــور کامــل 
کنــار گذاشــتند. خیلــی خــوب فوتبــال بــازی می‌کردنــد، 

دروازه‌بــان درجــه یــک، شــجاع و جســوری بودنــد کــه از دروازه مثــل ناموس‌شــان 
ک بودنــد. در یــک مقطعــی از ایشــان  دفــاع می‌کردنــد و در ایــن زمینــه خیلــی بی‌بــا
پرســیدم چــرا ورزش را کنــار گذاشــتید در حالی‌کــه خیلــی جــدی ورزش می‌کردیــد؟ 
در پاســخ گفتنــد: احســاس کــردم خانــواده‌ به‌خصــوص همســرم حــق دارنــد و بایــد 
وقــت بیشــتری را بــه آنهــا اختصــاص بدهــم. شــهید فخــری‌زاده ســعی داشــتند تــا 
زمــان بیشــتری را بــه همسرشــان اختصــاص دهنــد و در همیــن راســتا می‌گفتنــد: 
زمانــی کــه بــرای ورزش صــرف می‌کــردم را بــرای انجــام کارهــای اداری و جمــع و جــور 
کــردن آنهــا می‌گــذارم و در عــوض شــب‌ها همــراه بــا خانمــم پیــاده‌روی می‌رویــم. 
غرضــم از بیــان ایــن مطلــب ایــن اســت کــه ایشــان ارزش زیــادی بــرای ورزش قائــل 
گــر لازم بــود اولویــت را بــه خانــواده و همسرشــان می‌دادنــد و ایــن تعهــد  بودنــد امــا ا

ــرای مــن بســیار آموزنــده بــود.  و توجــه ب

برنامه‌ریزی دقیق

شــهید فخــری‌زاده، مدیــران و پرســنل ســازمان را هــم جزئــی از خانــواده خــود 
می‌دانســتند. یک‌ســری دایــره‌ متحدالمرکــز را تصــور کنیــد؛ دایــره کوچــک خانــواده 
کار می‌کننــد و خانــواده  کــه بــا او  فــرد، دایــره بزرگ‌تــر شــامل مدیرانــی می‌شــود 
بزرگ‌تــر در‌برگیرنــده ســازمان اســت و وزارت دفــاع برای‌شــان خانــواده بزرگ‌تــر 
تلقــی می‌شــد. شــهید فخــری‌زاده فوق‌العــاده منظــم بودنــد و برنامه‌ریــزی مناســبی 
بــرای وقت‌شــان داشــتند تــا حــدی کــه کســی را ندیــدم کــه بــه انــدازه ایشــان منظــم 
باشــد. مــدام برنامه‌های‌شــان را یادداشــت و در تمــام جلســات بــرای خودشــان 
صورتجلســه تنظیــم می‌کردنــد تــا در جلســات بعــدی بــه یادداشــت‌های خودشــان 
ارجــاع دهنــد. همیشــه می‌دانســتیم کــه آقــای فخــری‌زاده دقــت زیــادی بــه محتــوای 
جلســات دارنــد، بنابرایــن ایــن امــکان وجــود نداشــت کــه یــک جلســه حرفــی بزنیــد و 
در جلســه دیگــری حــرف متناقضــی را مطــرح کنیــد چــون ایشــان هــم بــر زمــان جلســه 
نظــارت داشــتند و هــم توجــه کاملــی بــه محتــوای ارائــه شــده می‌کردنــد. ایشــان 
واقعــا نســبت بــه تک‌تــک افــراد ســازمان تعلق‌خاطــر داشــتند؛ پــای مدیران‌شــان 
گــر کســی مشــکلی داشــت واقعــا پیگیــر موضــوع می‌شــدند تــا آن  می‌ایســتادند و ا
را حل‌و‌فصــل کننــد. مــن بــا افــراد دیگــری هــم دورا دور کار کــردم امــا کســی را ندیــدم 
گــر مســأله‌ای بــرای  کــه بــه ایــن ســفت و ســختی پیگیــر کارکنانــش باشــد تــا حــدی کــه ا
ــن کار  ــرای ای ــا ب ــد و واقع ــل کنن ــد آن را ح ــعی می‌کردن ــد س ــاد می‌ش ــان ایج پرسنل‌ش
وقــت می‌گذاشــتند. درخصــوص ایــن موضوعــات آدم متعصبــی بودنــد و ممکــن بــود 

به‌دلیــل ایــن تعلق‌خاطــر از ضعف‌هــای موجــود چشم‌پوشــی کننــد. 

مرد عمل

گــر حرفــی می‌زدنــد حتمــا بــه  شــهید فخــری‌زاده از آن دســت مدیرانــی بودنــد کــه ا
آن عمــل می‌کردنــد، در حالی‌کــه متاســفانه بــه ســخن کتبــی بســیاری از مدیــران 
ــا ایشــان کار کــردم  نمی‌تــوان اعتمــاد و بــه آنهــا اســتناد کــرد. بنــده حداقــل 20 ســال ب
و حتــی یــک مــورد پیــش نیامــد کــه ایشــان قــول و قــراری بگذارنــد و آن را نقــض کننــد. 
گــی فوق‌العــاده مهــم اســت. به‌کــرات مدیرانــی را می‌بینیــم کــه امــروز حرفــی  ایــن ویژ
را می‌زننــد و فــردا پــای حرفــی کــه زدنــد، نیســتند. بــه خاطــر همیــن بــود کــه بســیاری از 
افــرادی کــه بــا آقــای فخــری‌زاده کار می‌کردنــد حاضــر نبودنــد کــه ایشــان را رهــا کننــد 
ــود کــه حــرف و  ــرد و تکیــه زد. محــال ب ــه ایشــان اقتــدا ک ــوان ب چــرا کــه می‌گفتنــد می‌ت
عمــل ایــن مــرد در تناقــض بــا یکدیگــر باشــد و ایــن موضــوع یکــی از خصلت‌هــای بســیار 
خــوب ایشــان در بحــث مدیریتــی بــود. بحــث معیشــت و مشــکلات مــادی کارکنــان و 
گــر کاری از دست‌شــان برمی‌آمــد، دریــغ  کارمنــدان هــم برای‌شــان بســیار مهــم بــود و ا


